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حالت سابقه ملحوظ دارد: مجراي استصحاب 

تعریف 

تکمله 

اول- استصحاب اصل عملی است یا اماره؟ 

دوم- وجه در دلیل عقلی بودن استصحاب 

سوم- آیا استصحاب یک مسئله اصولی است یا فقهی؟ 

ششم- تقسیمات استصحاب 

چهارم- مناط استصحاب 

اگر استصحاب جزء اصول عملیه باشد 
 مناط در اعتبار استصحاب، عدم علم به زوال حالت سابقه است 

 یعنی فقط وقتی علم به زوال داشته باشیم، دیگر نمیتوان 
استصحاب را جاري نمود 

اگر استصحاب جزء امارات ظنیه باشد 

 گروه اول: استصحاب از باب اینکه افاده ظن نوعی می کند حجّت  
است 

 مکلف فقط در صورت علم به زوال حالت سابقه نمیتواند 
استصحاب کند و در غیر آن استصحاب مشکلی ندارد 

 گروه دوم: استصحاب از باب اینکه افاده ظن شخصی می کند حجّت 
 است؛ یعنی هر مکلفّی(مجتهد) که می خواهد استصحاب کند باید 

 به حالت خودش نگاه کند، اگر ظن به بقاء حالت سابقه دارد می 
 تواند استصحاب جاري کند و اگر ظن ندارد حق اجراي استصحاب را 

ندارد 

 شیخ بهایی: معیار در پیاده کردن استصحاب ظن (شخصی) است؛ 
 یعنی مکلفّ باید ببیند که اگر ظنش به حالت سابقه باقی 

 است، می تواند استصحاب کند، اما اگر چنین ظنی باقی نیست 
دیگر حق جاري کردن استصحاب را ندارد 

 خوانساري: اگر استصحاب را جزء أمارات ظنیه بدانیم، کلام شیخ 
بهایی درست است، ولی ما استصحاب را اصل عملی می دانیم 

 شهید اول: مکلّف در استصحاب هم ظن دارد و هم شک؛ ظن دارد به 
 بقاء حالت سابقه و شک دارد به از بین رفتن حالت سابقه. حال 

 این ظن مقدم بر شک است، زیرا ظن قوي است و شک ضعیف است؛ 
همان طوري که در باب عبادت ظن مقدم می شد 

قوام استصحاب به دو امر است پنجم- مقومات استصحاب 

وجود شیء در زمان سابق 
 مهم، احراز علم به وجود شیء در زمان سابق، در زمان اجراي استصحاب 

است و نیازي نیست که در همان زمان سابق، علم هم موجود باشد 
 پس با از بین رفتن همان یقین (علم) در زمان لاحق، استصحاب 

جاري نمیشود. نام این مورد، قاعده یقین یا شک ساري است 
 مثال براي شک ساري: روز شنبه به عدالت زید یقین دارم، ولی روز 

یکشنبه به عدالت او در روز شنبه شک میکنم 

شک به وجود همان شیء در زمان لاحق 

 اگر شک به وجود شیء، در زمان سابق از یقین باشد، استصحاب 
جاري نمیشود و مجازا استصحاب قهقري نامیده میشود 

این شک باید فعلی باشد و شک تقدیري ملاك نیست 

 اگر مکلف یقین به حدث داشته باشد، سپس شک کند که آیا 
 متطهرشده است یا نه، استصحاب حدث در حق او جاري میشود؛ حال 
 اگر غفلت بر او عارض شود و نماز بخواند، نمازش باطل است و قاعده 

فراغ در حق او جاري نمیشود 

 اگر مکلف یقین به حدث داشته باشد، سپس غفلت کند که 
 محدث بوده و نماز بخواند و بعد از نماز شک کند که آیا متطهرشده 

 است و سپس نماز خوانده یا نشده، استصحاب حدث در حق او جاري 
 نمیشود؛ یعنی قاعده فراغ در حق او جاري میشود، ولی براي نماز 

بعد باید وضو بگیرد 

 اینکه بگوییم اگر قبل از نماز التفات پیدا میکرد که شک 
داشته، شک تقدیري است و مانع از اجراي استصحاب است 


